: 


, 
اا 
پ7 


تاخ محل کمینی 
هکی منورشاه. قصه خوانی بازار پشاور 
لا 8 ۱ 


ناشر 


تاج محل کهینی 
ذعکی سنورشاه. قصه خوانی بازار پشاور 
۲۹-۷۲ 


نام کتاب + دعاي یك هزار و یك نا 


تاشر ۰ تاج محل کمپنی 
نيراڙ ۱۰۰۰۰ جلد 


كمپوزتگ ۽ تاج محل کمپیوترز 
کمپوزر ۱ محمد عبداحق سمیمی 


تاريخ طيع 1 تین هش - شر 


حق ڇاڀ محتوظ است 


ٻيا 
را 


يك 2 
4 هستوجپ انش کته باشد شغاعت و 
دیگر آن که اگر همه چانوران 
خوند و خواهند که آو را بخورند نتواتند په 
تن. مال و فرزندان او زیان و تتصان رسانند 
| اگرچه همه ساحوان قرعون کرد ایند توائند 
په او تقصان رسانند و هر اڻ مین که 
خداي تعالي را بدین نام ها بخواند خداي | 
ثيارلد و تعالي فرشعگان را بفرستد ٿا برايش 
نيکي ها نویسند و بدیهایش را محو کنند و 
عنهما چتين روایت است که او گفت که نام او در پهعت په ذرجها پر بدارند. و بر 
پیفمیر صلي الله عليه و سلم فرموده که خاشهه. که در همه عمر يك پار اين نامها در 
جبرئيل عليه السلام فرمود که خدا تارك د اا پا آن خاته خوانده شده باشد. هرگز دیوار دز 
| تعالي ارشاد فرموده که هیچ مومن تباشد که FE‏ 
اين «دعاي يك هزار پل تام * را در همه عمر 


وب پل و اتعسر و تمم بالخير 
سعسه لله رب العالين- والعاقية لاستقین- 
وطويي لقانزین- و لاعدوان الا ھلي 
الطالین- والصلوة رالسلام علي و يله 
سحمد و آله الطاغرین ایجسعین- و 
ازراجه الطاهرات الطیپات 
الستین- و سلم تسلیماً کثیر اه 


از امیرللومتین حسین آبن علي رضي الله 
14 


۹ زا ا 
ٽرا تر بر سي ی 


4 


AA 


ALP 


ان انه در ته آيد- خر خانه که این تام ڪا 
بات ان انه از پلا اين باشد- کس ۳۹ 


گرته باشد ږ 


E 


تداي تعالي را بدین نام ها پاد 


ا 


روز قیاست ايزھ وحده وف را از يراي اها 


7 ڪن ۳۹ 
او متام شفاعت دهد- تا در دتا باشد 


aA E 


4 
2 


ين 


- ڪا لي ڪام کر چک کر پک یک تڪ‎ E 
6 يت يي‎ 
”اه‎ 
3 ا ین‎ NN NNN 


ك 
يا بعقشد ٫‏ بتضل ورحست خود که اگرم الاکرمین 
و ارحم الراحمين هست اللهم يسر و وفق 
كيثيت جهم کردن هزار پکنام پدانکه در 
عهد سلطان محمود رخف الله عليه آكابر أ 
| روزگار و مزارگان وقت. هر حضرت او ذگر 


مرزیده شود انشاآلله و هزار رحمت بروي او | 
کشاده خود. يك حر لڙڑ ان حكمٿ باشد- 
اکر کسي از سلطان یا از دشمن هې توس » 
آڀن دعا از سر صدق و بقین بخولند خداي 
تعالي از شر او وک را ین سازد 

لطان را فرو نشاند و بر وې بلق و 


مهربان خرداند و شر شنا بعالیت و سلامت 


4 باشد و بدر مرک پا آیان رود سر اجام ويچ 


نم 


تم 


يا ور وي روشيه» بپشت باشد- چون از لور ل 


۷ بسلاميت يشرد ب بهشت بر ت 


بر سعادت و تم ار وي بر شیادت بوذ و + 2 


هزار یکتام بسیار مي کردند ؛ و آو سي شتید. 
طلب مي کرد؛ و آنچه ڊدسٽ مي امد قام غي 
بود و وي را اعتماد غي افتاد اين ارزو در 
دل مي داشت تا سال نخستین که یخراسان 
آمد. و پر شهر تیشاپور سعولي گشت- 
E‏ گرد تا ويراتي گنڍ . بسبپ انګه خيلي 
آزردد شده بود ولي چون اساسان . سفتیان و 
قاضیان . 
نيشاپور را بدید و سخن ایشان را بشید . 

ایشان بپذیرفت و احل شهر را عفر 
رد و بزر کان را بنواخت بعد از آن ایشا 
را گنت که مرا از شما يك چیزی: در خوایت 


ساذات و اشراف بزرگان اها 


با 


يه يي ين 
كه 'جير* تين“ مت ره رتا بي ڪا 


۱ 
ا 
4 


.مان رار سلطان ترود که من از همه 


يزرڻاڻ مي شتوم که اپزد تعالي را پك هزار و 


يك نام است و من آن را بشمامي لي بم و 
آنچه بيتم بنقصان سي بيتم و بزبان ها آمیخته و 
گویتد که پحقیقت نام هاي بزر گ خداي 
الي در آن بیان است- رلي هیچ کوته دل | 
من قرار هي گیرد- مرا اگاه تید که سحي 
تعالي را هزار و يك نام ست؟ اکر فست ل 


اکتون براي من از قراڻ و اخبار جمع کنبد تا ۽ 
دل ست ترار گیرد- قبول کردند ۽ کنحتد بابد 


بادغاء ظرمان. ةهد تا 


خواعند :و گفتند که شرورت به مدد فلساه 
دیگر ولا پات دیده سي شود: باید ان 


نا 
رین 


9 2 ذدآھ ڌا 
لي A‏ و 
وقات او این ته نزد پر او مود 
ماند- او با براذر كڀته داشت, تس 
بجئئيدند- کر جمله ازو برگشت و 
بوي برادر لو رفت چون نگاه کرد هزار و 
يك نام آڙو افتاجه بود. دانست که قر جنگ 
قانده و طفر تباشد- یگریت برانر او یاهعه | 


| لشگر و خزائن باز گشت و خواجه عبدالوزاق 
| تام خواجهس که تر زیر علم مسعود کراته 


بود او را بیم جان يود= آن شب در مجلس 


کا علامي که موکل او پود گنت من حمائل پانته 


ام- چون عزارو يك نام را عبدالرزاق بدید که 
همه عمر ارزومند ان بود. ان غلام را 


| پششنی ها کرد و آن را ازو بگرقت و ان 
| شب بخواند پامداد لان محمود او وا 


RR 


اب 


| پيرقت این نام ها وزارت يه او داد“ روزي 


4 


پء ع 
ا 


ڳپ پا 
3 


يٿ ڙی ور نون 


ايور 


جع شدند سلطاڻ از وچوه لان أ 
ایشان را رتبه فرمود و ايشان قرآن و تلاسر 
و احادیت بلهانند و باتناق و يقين تقریبا در 
مدت یه ال هزار و يك نام از قران و 
احايٺ بیرون آوردند و بر هر يك از قران و 
خبر دئيي بیاوریند سلطان په يد يھ . ۾ 
گفت ما وا قايده برگات اين نامهانست 

ال کم گودند و اين نام ها را جذا گردند- 
ایشان وا نوازش بسیار کرد- سلطان پوسیه 
ان را با خوت داستي: پس از آن نسته 

| اا اة اُرستاد- علماي بقداذ بپ 


رتا ڏه رين ي ي تيج ڪي 
:۶ . تحت یر 
ا# ۳ ۳ 
بت گفت اي پادشاه ۱ عالم بقرسان تست ثرا چه 3 
ی ۳ ۳ 
2 آرزوست فرمان ده بندگان تو ان را کقاپت کر 
کت کتند- کشت اندوه مرا جد و گرللهه نیست. پس 
پم از آنچه مرا در دل غم و سه که هست ان غم رهم 
کیا 1( تاشر 3 وب 
4 در ت ص تباشو- عماللي داشت پهن 
۸ پدرم. نظام ار او پبر کت آن بود. چون در کت 
2 خزلشن پدر و براحرم ان را ندیدم و تاق وهجا 
. 1( 1“ ا 
1 خوریکه سلك از دست ایشا برقت از دست 4 
لو مت کید وتف ۾ سء يت ۲ 
َا مر زره کرت وزڀر نت کرد كقت وُي 
ٻڻ سد ترا فردا ازین عم آزاد مي كردائم- انگاء ال 
ی وزير بخانه رفت و نسخه غزار و یك نام که 4 
ٿا ڻاوڪ ۳ 1٣‏ پ2 
يا نزدش بود پیش او برد- او خيلي خرش شد. وها 
EI 1 ٣‏ ۳ ۲ 
4 وزير با ينواخت و قلم او بر همه ملك روآن 
ات تک ۳ 5 5 ٣‏ 
پچ کرد“ پس از آن اين تسغه منتشر شد و این 9 
: 
۶ کج فد 
اب ا 
٣‏ ا 
خی ا 
4 تا ال کت سه لو اد ر 
5 تاج محلل کيپني قصه حواني پشاور 4 


ا ر ر ر اہر ر بره ر یرک رت رد ی 7 
RRR‏ 


89" 
يي .۱ دشنمگٽٽٽ بو 
3 

.يل له مار و يك نام حق تعالي اا 

ده تام اول از هزار و ۴۳۶ وت 

۳ 

شا ات ۳ 

برای وفع : 4 


4 


۹ 
ا 


ا “ٿو ڀَ افو امو ڄ یں ی ۱ ا واک و نی 
TEA‏ ڪا ٿن ڪيا ٿيا يا يا 


ا 


7 
2 


ر 


AA 


ی 


7 
اب 


ا 

تا 

۳ 

زا ري 1 د تاي زع اقب نا 
a‏ يا کم يا ريم تاشرف پا 


ر 
ٳد ا ا 

ی 

+ 

چ 

# 

ايه 
SNN‏ 


۳ 
هب 
ده تام سپوم از هزار و یك نام 
ی 0 
يم براي نصرت و کامیایی_ زو 
ا ر ڊ ۽ال ابا« اج 
2 يار التاصرئن- یاخیر ا 
ا1 وت ڪج ر و س ت ارا 
ا الَغَاكِيثِت باخیر القاتِحِئ- ڪا 
بخ باحر الزار شنت تاخز ا 
ET 5 ۳ 4‏ 
لو الحتامدین- تا يرالٽزلڻڻ= 4 
* م ج 3 E‏ شوه وس ۳ 
خط احير الحستنن- ياح يل م 


2 الوازقات- ڃَاخَّيِرَ الک امدین- يا 
| جاختیر ال لت اير وه 
امین اير العاز تخد وی 
تاخير الالقین- باخاير لا 
العار فنین + يا 

پيا 


یی یی 


ا کف یی 
نم 
ر رم 


j 


EFEFEFLFE ٤ 
چيه ين‎ 


ت-. 


9 
4 
0 


AA‏ هر را A‏ و 
EE E‏ 9 کرامت کند- دیدار و خوشنودي خود را بوي 7 
2 ا ا ی بخشد . يفضل ورحمت خود که اکرم الاکرمین فجن 
ٿن اند و اين نام ها نزد او باشد از كرستكي و 1 2 و ارحم الراحمين هست" اللهم يسر ووفق يها 
بج تشنكي ان باشد- اکر ر د هن کیفیت جمم کردن هزار یکنام يداتکه حر سي 
2 يا ا e‏ اي و 8 8 عهد سلطان محمود رحمة الله عليه 22 
ا ڊ ا ت اجه سین 27 2 روزکار و مزارکان وقت. در حضرت او ذکر a‏ 
زر ای ی و و هر دردیکه در تن با | ها هزار يکتام بسیار مي کردند. و او مي شنید. اا 
۹ او باشد بکلي شتا یابد. و گناهاي وي يي پچ طلب مي کرد. و آٹڇه بدست مي آمد تام تي 9 
۹ آمرزی ۽ ا يا جس بود. و وي را اععماد غي اقتاد اين ارزو در زج 
۳ کشاده خود. ڍك هر از .د وی 4 هي حل مي داشت تا سال نحسعین که یحراسان ٣‏ 
ڇيا کر کي از سلطان دا از من ی دس | لو آمد. و بر شهر تیشایور مستولي کشت زر 
پا اين دعا از سر صدق و يڻ بخواند خداي 2 رڪ تصد کرد تا ويرائي کتد. بيب آنکه خيلي و 
يديع تعالي از چان او وک را ان سازد و خشم يڻ a‏ آزرده شده بود- ولي چون امامان. مفتیان و ري 
سلطان را فرو تشاند و بر وي مشفق و َا ي تاضيان. سادات و اشراف بزرکان اهل او 
ڳپ مهربان گرداند و در دنا بعافيت و سلامت گم لدم نیشاپور را بدید و سخن ایشان را بشنید. ب 
به باشد يدر مرگ با اجان رود= سر اغا ی ا يي ERE SS‏ اش NT‏ ٿڪ 
بر ی وا عذر ایشان بپذیرفت و اهل شهر را عند ئ 


بر سعادت و خم کار وي بر شهادت بود- و 


رم 


و 


کرد و بزرکان را بتواخت بعد از آن ایشان 


N 
دگ‎ 
9 


1 را گنت که مرا از شما يك چيزي در خواست‎ EA گور وي روضهء بهشت پاشد- چون از گور اي‎ e 
مي بي يي‎ OEE ای ام‎ 
EEE ۵ 8. 


دعاي یک هزار و يک نام خداوند کریم 
و لله الاسماء الحسنى 
فهرست 
(1) براي رفع حاجات 
(2) (الخفیات) 
(3) براي نصرت و كاميابي 
(4) براي حصول عزت (الله العزُ والجلال کان عزت جي گهُر) 
(5) براي استعانت (اللّه تعالی جي مده) 
(6) (طلب نصرت من عظمته, هیبته و قدرته) 
(7) کشف بلا, فتح الرزق؛ 
(8) طلب مغفرت, عفوو رضاء مَڻ و عطا 
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(9) براي بازداشتن دشمن (دشمن کي پري رکن) 

(10) کرب کان ڪشف, غمن کان ڇوٽڪارو, الله کان مدد 
15 اهکاین, شدت, وحشت, غربت» کربت خلاف الله جی مدد 
(12) براي خواب (ننڊ لاء) ۱ 
(13) الله جي جمال, لطف عزیز جي مدد لاء 

(14) براي دفع تپ 

(15) براي رسیدن روز (روزگار لاء) 

(10) براي رفع سایه ديو (جن, پوت پري, جادو کان بچاء لاء) 
(17) براي (رفع) سایه ديو و پري 

(18) الله جي بادشاهت ۽ عظمت رحمت ۽ لطف کي ٻاڏائڻ 
(19) براي رفع باد سرخ (الرجي, خارش, چمڙِيءَ جي بيمارين 
کان) 

(20) از براي قوت يافتن (روزگار یا رزق یا سگه, دشمن متان 
سگهاري تین لاء سوب لاء) 

(21) براي بر آمدن کارها (دنیا ۽ آخرت جي کمن جي پورائي 
لاءِ) 

(22) براي دفع جمله بلاها (سڀني مصيبتن کي هٽائڻ لاء) 

(23) براي روشناي کارها (ڪمن جي سهکي ٿيڻ لاءِ) 

(24) الله جي نعمتن ۽ رحمتن لاه 

(25) از دشمنان امان یافتن (دشمنن کان امن حاصل ڪرڻ لام 
(26) الله جي سخا ۽ ربوبیت مان حصو حاصل ڪرڻ لاء 

(27) براي نيكوئي حال (حالتن جي سُڌاري لاء) 

(28) براي نگاهشتن ایمان (ایمان جي بچاء یا حفاظت لاء) 

(29) (الله جي قائمیت, حاڪميت ۽ رحمت کان رزق جي 
ڪشادگي لاء) 


(30) براي دولت و بخت 

(31) براي دولت جاوید (هيشه رهڻ واري دولت لاء) 

(32) براي نگاهداشتن از بدي (براین کان حفاظت لاء دعا) 
(33) براي کشادن مهمات (مهمات سر ڪرڻ لاء) 

(34) براي افزوني دولت و نعمت (دولت ۽ نعمت جي واذاري 
لاء) 

(35) براي بر آمدن التماس (دعا جي پوري ٿيڻ يا قبولیت لاء 
(36) برائي ب ر کت 

(37) الله جي ڪافي وافي شافي هادي جي مدد لاء 

(38) برائي آساني کارها (ڪمن جي آسان ٿيڻ لاء) 

(39) برائي دفع جمله سختيها (مڙ نئي اهکاین جي ختم تین لاءِ) 
(40) برائي آمرزش بزرگان (ابن ڏاڏن جي بخشش لاء) 

(41) براي آمرزش گناه (گناهن جي بخشش لاءِ) 

(42) برائي فراخي روزي (رزق جي واڌاري لاء) 

(43) براي خوشنودي الله (الله جي خوشنودي, راضپي لاء) 
(44) براي دفع غر ها (ڳختين ۽ غمن جي هنائن لاء) 

(45) برائي پیش رفت روزگار (رزق جي واذاري, ترقي لاء) 
(46) برائي هلاک دشمن (دشمن شیطان جي دفع, هلاک ٿيڻ لاء) 
(47) برائي زبان بندي (جیئن دشمن جي زبان جي نقصان کان 
محفوظ رهڻ لاء) 

)48( برائي گمان گشادن (شڪ گمان رفع ڪرڻ لاء) 

(49) براي بازو کشیدن ؟ (بانهن يا سڱ ڇڪڻ لاءِ) 

(50) برائي دفع تخمه ؟ (بد هضمي کان) 

(51) برائي دفع باد صموم (جهڪن وائن جي دفع ٿيڻ لاء 
(52) امان يافتن بيابان (بيابان پر امن حاصل ڪرڻ لاءِ) 
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(53) براي گذشتن درياها (دريا ۽ سمنڊ پار ڪرڻ لاء) 

(54) براي دفع جمله درد ها (سڀني ڏکن اهکاین جي دفع تین لاءِ) 
(55) علم ۽ بصيرت حاصل ڪرڻ لاء 

(56) برائي درد بيني (نڪ جي سور دفع ٿيڻ لاءِ) 

(57) براي درد پيشاني (مٿي جي سور دفع ٿيڻ لاء) 

(58) براي روشنائي چشم (نظر جي چٽائيءَ لاء) 

(59) رب پاک حبیب طبیب مجیب شفیق رفیق ولي جي مدد 
يڀ جي 

(60) براي درد چشم (اکين جي سور دفع ڪرڻ لاء) 

(61) براي شب كوري (رات جو ن ڏسي سگهن جي مرض کان) 
(62) براي درد بيني (مٿي 56( 

(63) برائي گفتگو کردن (ڳالهائڻ سان امن ۽ سوپ لاءِ) 

(64) براي درد روي (مُنهن يا وات ۾ سور کان) 

(65) براي درد ناسور (ڦٽ يا ناسور جي ڇٽڻ لاء) 

(66) براي درد حلق (گلي يا نژگهت پر سور لاهڻ لاء) 

(67) مسبب الاسباب کان ڪمن جي سبب پيدا ڪرڻ لاء 

(68) براي درد دندان (ڏندن جي سور کان) 

(69) زندگي پر محتاجي کان بچڻ لاء 

(70) براي درد زبان (زبان جي سور کان) 

(71) براي درد ارنج (هٿن ۾ سور85) 

(72) شفیق, رفیق حفیظ محیط حميد کان عزت آبرو گهرخ لاه 
(73) براي درد قفا (مٿي جي پذئین حصي پر سور کان) 

(74) براي درد گردن (ڪنڌ جي سور کان) 

(75) براي درد گلو (گلي جي سور کان) 


(76) براي درد قولنج «ذام) آنڊن ۾ وت, چيلھ پر سور کان) 
(هیث 91) 

(77) رزق ۽ رحمت جي لاء 

(78) درد اندام (زناني بیمارین کان) 

(79) براي درد سينه (سینی جی درد کان) 

(80) براي درد دل ` 

(81) براي درد پستان (کير پياريندڙ عورتن لاء؟) 

(82) براي درد جگر 

)83( براي درد کتف (کلهّن ۽ بانهن جي پنیان سور) 

(84) براي درد شانه (ڪَلهي پر سور کان) 

(85) براي درد ارنج ؟ (هٿن جي تري؛ پر سور کان (مٿي 71) 
(86) براي درد دست (هثن جي سور کان) 

(87) براي دفع جمله شرها (سڀني بڇڙاين کان بچڻ لاء) 

(88) براي درد پُشت (پُٺ جي سور کان) 

)89( براي درد پهلو (پاسي جي سور کان) 

(90) براي درد شکم (پيٽ جي سور کان) 

(91) براي درد قولنج (مٿي 76) (آنڊن ۾ وٽ چيلھ يا پيٽ پر 
سور کان) 

(92) براي بجا آوردن ناف (دُن جاء تي آڻڻ لاء, ڇڪيءَ کان) 
(93) براي درد سنوه؟ (بار ڄڻڻ جي صلاحيت کان وانجهي هُئڻ 
جي صورت ۾) 

(94) براي درد گُرده (گردن جی سور کان) 

(95) اين شماره در کتاب موجود نيست (اهو نمبر اصل ڪتاب 
بر ڪونهي ) 

(96) براي درد زانو (گوذي جي سور کان) 
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(97) براي باد بواسير 
(98) براي درد سنگ مثانه (مثاني جي پثريء کان) 
(99) عزت ۽ ڪرامت لاء 
(100) براي چکیدن کمیز (گمیز) (پیشاب ۾ ڳاڙي کان) 
۰ ذعاء قبولیت اجمالي 
هد 0 یدیا ورلا سید ل اله عله وك 200 
٠‏ درود مُستغاث (المُتفاڅ الى حضرت الله تعالى 
* دعاي مغفرت 
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دعاي يک هزار و یک نام خداوند کریم 
و له الاسماء الحسنیل 
بسم الله الرحئن الرحیم 
)1( 
ده نام اول از هزار و يک نام حق تعالی 
براي رفع حاجات 
اللهم اني اسئلک پاسیک 
* يا سيد السادات * يامُجيب الدعوات * يا ولى الحسنات 
* يا رفيع الدرجات * يا عظيم الب کات * يا غافر الخطیّات 
* یا دافع البَلڪًات * يا سامع الاصوات * يا مُعطِي المَسّالات 
* يا عالَِ الشیر 
)2( 
ده نام دویم از هزار و يک نام (الخفیات) 


اللَهر انی اسیلک پاسيگَ 
االله * يا رجن * يا رخ یا عليمٌ * یا حلیم * افد 
* يا جير * با کرت يااشريت * با لظیت 
)3( 
ده نام سیوم از هزار و یک نام خداوند تعالول 
براي نصرت و کاميابي 


الهم اني استلک پاسيکَ 
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* يا خیزالناصرین * يا خیرالحاکمین * يا خير الفاتحين * 
* يا خیرالوارئین * يا خیرالحامدین * يا خیرالمنزلین 

* يا خیرالمُحسنین * يا خیرالرازقین * يا خیرالحامدین 
* يا خیرالخالقین * يا خیرالعارفین, (يا خير الغافرین, يا 
خیرالذاکرین) 


4( 
ده نام چهارم از هزار ویک نام حق تعالی 

الهم اني استلک پاسيکَ 
* يا من له العزُ والجلال * يا من له المُلکُ والجمال 
* یا من له الفُدرة والکمال * يا من له الفضل و هو الکبیز 
الفتعال * يا منشيء السُحاب الٿيقال * يا من مُرَ شدیذالعقاب 
* يا من عنده أُرُ الکتاب * يا من له الفضل والافضال 
* يا من له حسن الغَوال. (يا من له العزت والجلال, يا من له 
ملک والجلال, يا من هُو شدید المحال, یا من عنده حسن 
الثواب, يا من هو سَرٍیغ الجساب) 

)5( 

ده نام پنجم از هزار و يک نام 


اللهم اني اسئلک باسیک 
* يا حٿانُ * يا مئان * يا ان * يا بُرهانُ * يا سُبحاُ * يا سلطان 
* يا غفران * یا ذالامان * يا ذاالبیان * يا مُستعان * يا الله 
(يا رضوان, يا ذالمَنّ والبیان) 
)6( 
ده نام ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
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الهم اني اسئلک پاسیک 
* يا من تواضع کل شيء لعظمته * يا من استسل کل شي 
لقدرته * يا من خضع کل شي: لهیبته* یا من اناد کل شي؛ 
لمُلکه * يا من دان گُلُ شي: لفخالفته * يا من تشْفّقت الجبال 
من خشیته * يا من قامت السموث بامره ای 
الارض باذنه * يا من لا يعتدي علی اهل مُملکته * يا من (خلق 
الجن والانس بقدرته». (يا منانقاد گل شيءِ من خشیته, يا من 
استقرت الارضون باذنهء يا من تشققت الارض من مخافته) 

(7) 

ده نام هفتم از هزار و یک نام حق تعالی 

اللّهر اني اسئلک پاسیک 
* يا غافر الحطايا * يا كاشت البَلايا * يا مُنتهى الرّجایا 
* يا مُجزل العطايا * یا واسع الهَدّایا * يا راز البَرَايَا 
* يا قاضي المنایا (المتایا؟) * يا سَامع الشکایا 
* يا باث البَرَايا * يا مُطلق الاساری 

(8) 

ده نام هشتم از هزار و یک نام 

الهم اني استلک باسمک 
* يا ڏا المجد والثناه *یاذا الفجر وَالبَها * يا ذا العهد وّالوَفا 
* يا ذا العفو وَالرَضا * يا ذا المن, والعطاء * يا ذا الفضل والقضا 
* يا ذا العز وَالبَقا * يا ذا العم والالاءِ * يا ذا الجود والتَعاءِ 
* يا ذا المَن والعطاء* ريا ذالحمد والثناء, يا ذاالفخر والبهای يا 
ذاالمجد و السناء, يا ذاالفصل والقضاء يا ذاالالاء والنعماء يا 
ذاالجود والسخاء 

(9 
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ده نام نهم از هزار و يک نام حق تعالی 
براي بازداشتن دشمن (دشمن کي هنائن, پري کرن, دفع ڪرڻ) 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا مانم *یانافغ * يا دافم * يا صانمُ *یاجامع 
* يا رافمُ * یا شافِمُ * يا سامِځ * يا واسِمُ *ياقاطع 
(10) 
ده نام دهم از هزار و يک نام حق تعالی 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا صانع کل مَصنوح * يا خالق کل مخلوتي 
* یا رازق کل مرزوتي *یامالک کل مملوکي 
* يا کاشت کل مکروب * يا فارج کُل_مَخْمُوم 
* يا راحِمَ کل مرخوم * يا ناصِرَ کل مَنضُورِ 
* يا ساتز کُلّ_معیوب *یاملجا کل ضَعیف 
* يا منجا کل نحیف یا ناصرَ گل مخدول, یا ملجاء کل مطرود, 
يا فارج کل مَهمُوم) 
)11( 
ده نام يازدهم از هزار و یک نام حق تعالی 
اللهم اني اسئلک پاسیک 
* يا مُونسي عند وحشتي * يا صاحبي عند عُربّتي 
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*يا ول عند نعمتي * يا غيائي عند گربتي * يا دليلي عند 
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افتقاري * يا مَلجتي عندَ اضطراري * يا مُنجَني عند مَفزعي 
(12) 


ده نام دوازدهمر از هزار و یک نام خداو ند تعالی 
براي خواب 
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الهم اني اسئلک پاسیک 
* يا عالمّ الغیوب * يا غافرالذنوب * يا مُگورالقلوب 
* يا طيّب القلوب * يا مُزِيل الكروب * يا حبيب القلوب 
* یا انيس القلوب * يا غیاث کل منکوب 
* يا طالب کل مطلوب * یا من له الوعدٌ غير مکذوب 
(13) 
ده نام سیزدهم از هزار و یک نام حق تعالی 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا جلیل * يا جميل * يا کفیل * یا دلیل * يا مُقيل 
»يا خلیل * يا لطيفُ * يا عزیز * يا مَليکُ 
(14) 
ده نام چهاردهم از هزار ویک نام حق تعالىل 
براي دفع تپ 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا غيات المستغیئین * يا دلیل المْتَحیرین 
* يا صریح المُستصرحین *ياآمان الخاتفین 
يا رزجاء المُستجیرین *يا ملجاء العاصین 
* يا مُجيب دَعوَة المْضطرین * يا غافرالمذنبین 
* يا عون المومنین . *یاراجم المَسَاكينَ 
(15) 
ده نام پانزدهم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي رسیدن روز 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا ذا الجُود والاحسان * يا ذا الفضل والامتنان 
* يا ذا المن والامان یا ذا القدس والسبحان 


م2 
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* يا ذا الحكمة والبيان * يا ذا العظمة والسلطان 
* يا ذا الرحمة والرضوان * يا ذا الرّافة والئستعان 
* يا ذا العفو والغفران * يا ذا الم والامتنان 
)16( 
ده نام شانزدهم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي دفع سایه ديو (اعاذ بظل الشیطان) 
الهم اني اسئلک باسمک 
* یامن هو رپ گل شي: * يا من هو خالق کل شي: 
* يا من هو صانع کل شي: * يا من هو فوق کل شي: 
* يا من هو قبل کل شي: * يا من هو بعد کل شي: 

* يا من هو عالمٌ بکل شي: یامن هو قادر على کل شي: 
* يا من هو یبقی و یفنی کل شي: * يا من لا یْعْیرّه کل شي: 
)17( 
ده نام هفدهم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي سایه ديو و پري 

اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا مُؤمن * يا مُهيمن * يا مُڪَرَنُ *یاملفن * يا مُبَيَنُ 
* يا مُهَونُ *يا مُزَنينُ * يا مُعظيم *یامقدرمٌ *يا مگز مر 
(18) 

ده نام هشتادهم از هزار ویک نام حق تعالىل 
الهم اني استلک پاسيکَ 
* يا من هو مُلکه مُقیم * يا من هو في جماله عظیم 
* يا من هو في سلطانه قدیم * يا من هو في تقدیره قدیم 
* یا من هو على عباده رحیم * یامن هو في بکل شي: علیم 
* يا من هو بمن جفا؛ حلیم * يا من في حکمه لطیف 
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* يا من هو في عظمته کبیر * يا من هو عالمٌ بالنقير والقطمير 
(19) 
ده نام نوزدهم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي دفع باد سرخ 
الهم اني استلک پاسيکَ 
یا هن لا راي آلا فضله ان لایخاف الا عر 
* يا من لاینظر إلا الى رحمته * يا من سبقت رحمتة على غضبه 
* یامن احاط بکل شیء علمة * يا من ليس کمثله شی: 
السلا اا 
* يا من لا بُرى له ضاُ * يا من لا بُضاف ‏ اِليه ند 
(20) 
ده نام بیستم از هزار ویک نام حق تعالی 
از براي قوت یافتن 
الهم اني اسئلک پاسيکَ 
* يا فارج الهم * يا کاشف الغمّ * يا غافرالذنب 
* يا قابل الثوب * يا خالق الخلتق * يا صادق الوعد 
* يا وافی العهد * يا عالمّ الٽير* يا فالق الحب* يا رازق الطفل 
٣ ۱‏ 
ده نام بیست و یکر از هزار ویک نام حق تعالی 
براي بر آمدن کارها 
اللّهر اني استلک پاسیک 
* اسالک باسماتک یا عل * يا ولييُ * يا غنی * يا ملیْ * يا 
زکی * يا رضيُ * يا نف * يا بدي * يا خفيُ *ياوفي * يا قوي 
)22( 
ده نام بیست ودوم از هزار ویک نام حق تعالیل 
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براي دفع جمله بلاها 
الهم اني استلک پاسيکَ 
* يا من ظفرَ الجميل * يا من سَٿَرَ علي القبیح 
* يا من لاياخُُ بالجزيرةِ * يا من لم یهتک السيٽرَ 
* يا عظيم العفو * يا خسن التجاوز 
* يا واسع المغفرة * يا باسط اليدين بالرحمة 
* يا صاحب کل نجوی *یامُنتهی کل شکوی 
(23) 
ده نام بيست و سویم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي روشنائي کارها 
اللّهر اني اسئلک پاسیک 
* يا بدیع السمٰٰتِ والارض * يا عاڄِلَ الظلمٰت والنُور 
* يا عالِمَ الحَفيّات * يا مُزيل العْمَرّات * يا ساترالعورات 
* يا کاشت البَلِڪَاتِ * يا مُحي الامواتِ * يا مزل البركاتِ 
* يا مضاعف الحَسَئاتِ * يا شدید الِقمات 
)24( 
ده نام بیست و چهارم از هزار ویک نام حق تعالیی 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا ذا الِعمة الساپغة * يا ذا الرْحمة الواسعة 
* يا ذا المئة السَابقة *یاذا القُدرة الکاملة 
* يا ذا الگرامة الاهرة * يا ذا الحُجَة القاطعة 
* يا ذا الصقة الظاهرة * يا ذا العوة الڌَائِمَة * يا ذا القُوّة المتينة 
(25) 
ده نام بیست و پنجم از هزار ویک نام حق تعالی 
از دشمنان امان یافتن 
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اللّهر اني اسئلک پاسيکَ 
وا ها ی * یا رز * يا هی 
اي ان و ها مت 
(26) 
ده نام بیست و ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* یارب البيت الحرام * يا رپ الرٌّکن و المقام 
* يا رپ المشغر الحرام * يا رَٽَ الحل و الحخرام 
* يا رب الٽُورِ والظلام * یارب الكَحِيّة والسّلام 
* يا رب الجُوڍِ والانعام 
)27( 
ده نام بيست و هفتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي نيكوتي حال 
الهم اني اسئلک پاسیک 
* يا احگَمَ الحاكمين * يا اعد العادلينَ * يا أصدَقَ الصَاوقين 
* يا اظهَرَ الظاهرين * يا احسَنَ الخالقین * يا اسر ع الحاسبين 
ات رن َ * يا اشفع الشافعین * يا اکرَمَ الاکرَمِينَ 
* یا ارحَرَ ال اجمین 
)28( 
ده نام بيست و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي نگاه داشتن ایمان (ايمان جي حفاظت لاو) 
اللپر اني آسکلک تاسک ۱ 
* يا عِماة من 1 عماد له * یا سند من لا سنڌ له 
* يا دُخرَ من لا دُخِرَ له *یاجرر من لا حرر له 
* يا غیاث من لا غیاث له * يا فَخرَ من لا فخر له 
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ا ا و 
* يا انيس من لا انیس له *يا ية من لا غنية له 
)29( 
ده نام بيست و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 
الهم اني استلک پاسيکَ 
* يا قائم * يا دایم * يا راحم * يا سالم * يا حاکم 
* يا عاِرُ * يا عاصر * يا فا * يا قابض * يا باسط 
)30( 
ده نام سیّم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي دولت وبخت 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
E‏ اه 
* یا غافژ من استغقر؛ *یاناصر من اسکنطره 
* یا حافظ من استحقظه *يامُگزرم من استکرمه 
* يا مُرشِدُ منِ استُرشَدَهٌ *یا صَّرِيڂ من استصرځه 
* یا مُعِينُ من استعانه * يا مُفِيثُ من استغائه 
(31) 
ده نام سي ویکم از هزار ویک نام حق تعالی 
۱ براي دولت جاوید 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا كريرَ الصفع * یا عظیم الفن, * یا كثير الخیر 
* يا قديرَ الفضل * يا دائِرَ الط * يا لطيف الصنع 
* يا مُئقيسَ الرّب * یا کات الظرّ* یا مالک الفلک 
* يا قاضیاً بالحق, 
(32) 
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ده نام سي ودوم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي نگاه داشتن بدي (بُراين کان پاڻ بچائڻ لاء) 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا عزیژا لابُضائر * يا لطیفا لا پُرامُ * يا قیومُ لا پَٽامُ 
* يا دائما لا پَقُوثُ *یاحی لایموث *یاملکالایرول 
* یا باقیا لایفنی * یا عالما لا بجهل: * یا ختبدالا بط 
* يا قویا لا یُضعت 
(33) 
ده نام سی وسیوم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي کشادن مُهمات (ڏکن ۽ ڏاکڙن لاهن لاء) 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا اه *یاواحذ *یاشاهد * يا ماجدُ * يا حامذ 
* يا راشذ * پا باعث * یا وارث, * ڀا نافغ * پا ضار 
)34 
ده نام سي وچهارم از هزار ویک نام حق تعالىل 
براي افزوني نعمت و دولت 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* یا اعظرٌ من کل عظیم * یا اکر من کل کریر 
* يا ارحَمٌ من کل رحیم * يا اعلَمُ من کل علیم 
* یا احگَمُ من کل حکیم *يا اقدہُ من کل قدیم 
* يا اَکبَرُ من کل کبیر *يا لطيفُ من کل لطیف 
* يا ال من کل جلیل *يا اَعَزُ من کل عزیز 
(35) 
ده نام سي وپنجم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي برآمدن التماس 
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الهم اني اسئلک پاسیک 
* يامن هو عهده وی * يا مَن هو في وفائه قوي 
* يا مَن هُرَ في فوته عل * يا من هو في غُلُوِه قريب 
* يا من هو قربه لطي *يامن هو في فضله شریث 
* يا من هو في شرفه عزیژ * يا من هو في عزره عظيم 
* یامن هو فی عظمته مجید * يا من هو فی مجده حمید 
ڀ : 
ده نام سي وششم از هزار ویک نام حق تعالی 
بوخ کت 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا مَن هو كل شيء خاضغ له * يا من هُوَ کل شي: کائن له 
* یامن هر كل شي: موجود له * یامن غُوَ کل شي: منیب اليه 
* یامن هُوَ كل شيءِ خائف منه * یامن هُرَ کل شيء قائم به 
* يا مَن هر کل شي: یسیع له * یامن هر کل شي خاشع له 
* یامن هو کل شي: صابرُ اليه 
* یامن هُوَ کل شيء هالک |[ وجهه 
(37) 

ده نام سي وهفتم از هزار ویک نام حق تعالی 
اللّهم اني استلک باسمک 
* یا کافی * یا وافی * یا شافی * یا ُعافی * یا هادي 
* يا داعي * يا قاضي * يا راضي * يا عالي * يا بافي 

ڀ ڀ 2 ڀ 

ده نام سي وهشتم از هزار ویک نام حق تعالی 

برائي آساني کارها 

الهم اني استلک پاسیک 
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*يا من لا مَُقََ (مَقرَ) الا إليه *يامن لا مفرع (هَفرَع؟ الا اليه 
* یامن لا مقضّدَ الا اليه * يا من لا مَنجى منة الا اليه 
* يا من لا مقر الا اليه * یا من لا ملجا ال اليه 
* يا من لا یرب الَا اِليه * یا من لا يُستغاث الا اليه 
* يا من لا حول و لا قُوَ٤َ‏ الا به * يا من لا حول و لا قوّة (يُستعان) 
الا به * يا من لا ڀُتوَگَلَ الا علیه) یا من لا یُرجی الا هو, يا من لا 
یبد الا ]ناه * يا من لا رحمة الا له 
(39) 
ده نام سي وئهم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي دفع جمله سختیها 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا خيرَا المَؤ هُوبين (مرهوبین) * يا خير المطلوبین 
* يا خير المرغوّبین * يا خیرّالموغوبین * يا خير المسئولین 
* يا خير المقصُودينَ * يا خير المذگورین * يا خيرَ المشکورین 
* يا خيرالمحبوبين * يا خیرالمدعوّرین * يا خير المَستانسين 
(المستانسین ؟) 
)40( 
ده نام چهلم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي آمرزش بزرگان (بزرگن جي بخشش لاء) 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا من خَلَىَ فسوی * یامن هو قدَر فهدی 
* يا من هو پَكٿِفُ البلوی * يا مَن هو يسمځ الئجوى 
* یامن هو يذ الغرقى *يا من هُوَ مُنجي الهَلَكا (هلکيٰ؟) 
* یامن هو يشفي الفرضی * يا من هو امات فاحيا ٠‏ 
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* يا صَن هُو اعطی فاغنی * يا ربّاه (* يا من خلق الزوجين الذكر 
و الأنثي) 
)41( 
ده نام چهل و یکم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي آمرزش گناه 
الآّهر اني اسئلک باسمک * يا غافز * يا ساتِرُ * يا قاهز * يا 
قاور * یا فاطرٌ (* یا کاسِرُ)» (يا ذاکز) 
* يا شاکِرُ * یا ناظِرُ * یا ناصِرُ * يا جابِرُ * یا حاضِرُ 
)42( 
ده نام چهل و دویم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي فراخي روزي 

اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا من هو في الٻَرِ والبَحرِ بر يَتهُ (سبیله؟) * يا من هو في 
الفاق ایته, * يا من مُرَ في الایات بُرهائه * يا من هُرَ في 
الععات قدرثه * يا من هُرَ في القُبُور عبه * يا من و في 
* يا من هو في الحسناتِ هیبته, (يا من هو في الحساب) هَيبَتهُ * 
يا مَن هر في المیزان حِسابُهُ (يا من هو في المیزان قضاوْه, 
* يا مَن هُوَ في الجلّة مُحبَمُةُ (يا من هو في الجنت ثوابه؟) * یا 
من هُرَ في الثار عذابة (يا من هو في النار عِقائه) 

7 ۱ 

ده نام چهل و سویم از هزار ویک نام حق تعالی 

براثر خوشنودي رب تعالی 

الهم اني اسئلک باسمک 
* يا آقرَبَ من کل قریب * يا احَبُ من گُل ِ حبیب 
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* يا اعظمَ من گل عظیم * يا اَعَزُ من کل عزيز 

* يا اجَلَ من کل جليل * يا اقوي من کل ٿوي 

* يا اغنی من کل غني * يا اجو من کل جواد 

* يا اراف من کل روف * يا ار حم من کل رحیم 

(يا آبصر من گُل بصیر. یا اخبر من گُل خبیر. يا اشرف من کل 
شریف. يا ارفع من گل شریف) 


)44( 
ده نام چهل و چهارم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي دفع غمها 

اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا من الیه يَفرَ غُ المُذنِبُونَ *يا من الیه يقصّه المُنيبُونَ 
* یامن اِليه يلجاء العاصُونَ (يا مَن اليه یلجا؛ المُتحيّرون) 
* يا من اليه يَرعَبُ الرّاهذون * يا مَن ایا يَطْمَعُ الخاطئون 
* يا من (به) یستانس المُریدون * يا من به يَفكڃِرُ المُحسِنُونَ (يا 
من به يفتخرالمُحِبُون) ‏ *يا مَن به یسک الخُؤ قثون 
* يا من عليه يوگل المتر کون * يا من إِليه يََرَسَلُّ المُحِبُون. 
(يا من في عفوه يطمَُ الخاطئُون» * يا من اليه پَسِکُنُ 
المُوقنون» * يا من اِليه پَهرَبُ الخائفون.) 
(45) 
ده نام چهل و پنجم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي پیش رفت روزگار 

الهم اني اسئلک پاسیک 
* يا حَبِيبُ * يا قريب * يا رقيب * يا مُجيب * يا حسيبُ 


ڊيا بصير:* يا خير * يا شین ياح * يا قرم 
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)46( 
ده نام چهل و ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي هلاک دشمن 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* یا غالبا غير مَغلوب *يا صانِعا غيرَ مصئُو ع 
* يا خالقا غيرَ مخلوق *یامالکا غيرَ مملوک 
* يا قاهرا غيرَ مقهور * یا رافعا غير مَرفو ع 
* يا حافظا غير محفوظ * يا ناصرا غيرَ مَنصُور 
* يا شاهدا غير غائب * يا قريبا غيرَ بَعيدا 
(47) 
ده نام چهل و هفتم از هزار ویک نام حق تعالی 
برائي زبان بندي 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا نُورَالئُور * يا نور کل ور * يا نوزا ليس مثله نوژ 
* يا نورا قبل کل نور * یا نورا بَعدَ کل نور 
* يا نُورا ليس مغة نوژ * یانورا رلیس؟) کون مَعه نور 
* يا ئورا لا يُحيط به نوژ (يا مُنوّر النور, يا خالق النور. يا مُدبرا 
النور, یا مَقدرا النورء یا نور فوق گل نور یا نورا لیس کمثله 
نور 
)48( 
ده نام چهل و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي کمان کشادن (گمان گشادن؟) 
اللّهر اني اسئلک پاسیک 
* یامن عطاؤه شريفُ * يا من صَنعُه لطيف 
* يا من لطفه مستقیم * يا من احسانه قدیم 
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* يا من قوله حقُ * يا من وعذه؛ُ صدق * يا مَن عَقوّہُ فضل 
* يا من عَذابهٌ عدلْ * يا من ذکره خُلَرُ * يا من آنسه لذیذ 
(يا من فعله لطیف, يا م لطفه مُقيم, يا مَن فضله عمیم 
(49) 

ده نام چهل و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 

براي بازو کشیدن (بانهن ڇڪڻ لاء يعني شاديء لاء ڇوڪريءَ 
جو سک گهُرڻ لاء) 
الهم اني اسئلک پاسیک 
* يا مرل * يا مُحوّرل * يا مُفيِلُ * يا مُوصیل * يا مُفضيلً 
* يا مُبذل * يا مُسَهِلٌ * يا مُذلیل * يا مُجَنيل * يا مُكرَمُ (يا 
مُجزل, يا مُمهل, يا مجمل, يا مبذل, يا مُذلل» يا منزل, يا مُنَوِل) 
(50) 2 
ده نام پنجاهم از هزار ویک نام حق تعالىل 
براي دفع تخمه 

الهم اني استلک پاسیک 
* يا من یری و لایری في الدنیا * يا من یخن و لا یُخلق 
* يا من يَهدي و لا يُهڌىٰ * يا من يحي و لا بُحیی 
* يا من یطعم و لا يطعم * يا من یجیر و لا ُجارُ عليه 
* يا من يقضي و لا یقضی عليه * يا من يکم و لا یحکز عليه 
ا يتا رال ناله 

* يا من يلد و رم پُولَد و لمر یکن له گُقوا احَدُ 


(51) 
ده نام پنجاه ویکم از هزار ویک نام حق تعالىل 
براي دفع باد سمو مر 
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اللهم اني اسئلک پاسیک 
* يا نِعمَ الحَبِيبُ * يا نعم الطبيب * يا نعم القريب 
* یانعم المغُڄيبُ * يا نعم الرَقيبُ * يا نِعم الڪَسِيبُ 
* يانعم الائيسس * يانعم المُعین * يا نعم المولی * و يا نعم 
ال ا الكل راك 
(52) 
ده نام پنجاه و دوم از هزار ویک نام حق تعالىل 
براي امان یافتن بیابان 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
يا رڳنا * يا اِلَهَنا * يا سیذنا * يا موولنا * يا ناصرنا * يا ڂفظنا, * 
يا قارا علینا * یا دلیلنا * يا معیثثا * يا حبیبّنا * يا طبیبناء يا 
الله 
(53) 
ده نام پنجاه و سویم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي گذشتن دریاها 
اللّهر اني اسئلک پاسيکَ 
* يا رب الجلة والئار ‏ * یارب البیین والاخیار 
* يا رب النبیین والابرار, * يا رب الصدیقین والاخیار 
* یارب الد يقين والابرار * يا رب الصغار والکبّار 
* يا رپ الخبّوب والاشجار (يا رب الخبوب والاثمار) يا رب 
الخبوب والثمار, يا رب البراري والبحار) 
* يا رب الاوديّة والانهار * يا رب الجبّال والصَیخار 
* يا رپ الب والبحار * يار الاعلان والاسرار 
* يارب اللَيل والتَهارِ, (يا رب الجنة والاشجار, يا رب الصحاري 
والقفار.) 


29 


)54( 
ده نام پنجاه و چهارم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي دفع جمله دردها 

اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا سُرورَ العارفین * يا آنیس المُريدين * يا مُراةَ المُشتاقین 
* يا حبيب التّوابین * يا راز المقلین * يا رَجاءَ المذنبین 
* يا مُئقيسا عَنِ المکژوبین * يا مُقزرحا عَن المَغمومین 
* يا مرو حاعن المحژونین * يا ال الاوّلین والاخرین 
(يا مُئی الْمحبین, يا قُرًّ عَيْن العابدین, يا مزجا عن المَغمومین. 
سُشبحائك. ۲ 
(55) 

ده نام پنجاه و پنجم از هزار ویک نام حق تعالی 
الهم اني اسئلک باسمک 
* یامن بلغت الى کل فدرثة * يا من لا بُحصّي العِبَاد عمَاؤهُ 
* يا من وَلا يَبلُمَ الخلاتق شکره * يا من لا یرک الافهامُ جلاله 
* يا من لا ينال الاوهامُ كُنهَهُ * يا من العظمَةُ والكبرياء جلاله 
* يا من تعرّرّ بالعِزّةِ بَقاَة * يا مَن تَرَخًَد بالجلال لکماله (يا من 
تقد في کل شي: امره يا مَن لا تَُدُ العباة قضأئوه يا من لا 
ملک اه دهد با من لا عظاهء الاعظا: با من عطقه و الک 
رداوه 

)56( 
ده نام پنجاه و ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد بيني 

الهم اني استلک پاسیک 
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* يا من لَهُ المثل الاعلى * يا من له الصفاث الغلی 
* يا من له الاخرةٌ وَالأولى * يا من له الجَئة الماء‌وی 
* يا من لَهُ الدَارُ لظی * يا من له الآيث الکبری 
* يا من له الاسما؛ الخسنی * يا مَن لَهُ الحْکم والقضا 
* يا من له الغرش والتّری * يا مَن لَهُ الفضل و البَهَا) يا من له 
السموت العلی 
۱ (57) 
ده نام پنجاه و هفتم از هزار ویک نام حق تعالیل 
براي درد پيشاني 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا من في السْماء عظمتة * يا من في الارض اينه 
* يا من في کل شيء تلائِله * يا من في البحار عجایبة 
* يا من يبد الق یله * يا من في الجبال خزائَة 
* يا من احسن کل شي: خلقه * يا من برجغ الیه الأمُور كلها 
* يا من اظهر في گُلَ شيء لطفة * يا من تصرف في الخلائق 
(56) 
ده نام پنجاه و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي روشناي چشم 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا عَفْوٌ * يا عَشُورُ * يا وَدُوہهُ * يا رف * يا عَطوف * يا شَگُورُ 
* يا صَبوز * یا خی * یا یوم * یا فلوم * يا مسئول * يا ال 
* یا رح یا سورع 
(59) 
ده نام پنجاه و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 
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اللهم انی أسئلک پاسيکَ 
* يا خبیب من لا خبیب له *يا طبیب من لا طبیب له 
* يا مُجيبَ من لامُجیب له * يا شفیق من لا شفیق له 
* يا رفیق من لا رفیق له يا شفیع من لا شفیع له 
* يا مُفِيتَ من لا مُفِيتَ له *یا دلیل من لا دلیل له 
* يا راحم من لا راحم له *یا ولی من لاوّلی له 
(يا انيس من لا انیس له, یا صاحب من لا صاحب له 
)60( 
ده نام شصتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد چشم 

اللهم انی أسئلک باسیک 
* یا کافی من استکفا؛ * يا هادي من الستهداه 
*يا كالي من استکلاة *ياراعي من استرعاه 
* يا شافي من استشفاة * يا قاضي من استقضاهُ 
* يا مُغنی من استغناة. *یاموفی من استوفاه 
* يا مُفوّري من استقواه *ياولي من اسئولاه 


)61( 
ده نام شصت و یکم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي شب كوري 

اللهم انی اسئلک باسمک 
۰ 9 " 1 1 ۳ 4 ار هو 14 11 4 

يا من یب الیل والقهاز * يا من خلت والور 
* يا من جعل اليل والخزوز * يا من سخرالشمش والقعر 
* يا من خَلَق الموث والحيوة * يا من لا پُِيرُ ولا پُجارُ عليه 
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* يا من له الحخلق والامز * يا من لم يَتَخٍذ صاحبة ولا وَلَداَ 
را 5 ۳ ۳ َ‪ ِ ۳ 
* يا من لم یکن له وَل من الل, * يا من لیس له شریک في 
الئلک 
1 (في شرح اسما؛ الحسنيٰ لملا هادي) 
َللَهُزَ اني آسئلک بِسُمِک يا خالق, يا راز ق, يا ناطق, يا صادق, يا فال يا 
فارق, يا فاتق, يا راتق, يا سابق, یا سامق, سُبحائک. 
)62( 
ده نام شصت و دویم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد بيني 
5 ۰ 4 امو 
اللهم اني آسئلک پاسيکَ 
* يا من يَعلَم مُراد المریدین * يا من يقضي حوائج السًآئلينَ 
* يا من یسمع انين الوالهین * يا من بری بُکاءَ الخانفین 
* يا من يَعلَمُ ما في ضمير الصامتین *يا من یفْبَل خُذُرَ التآئبین 
2 ۰ 2 
* يا من بُصلڂ اعمال المفسدین * يا من لا يَبعَدُ عن لوب 
العارفین * يا من لا پُضِيځ اجرَالمُحسِنِينَ 
*يا من لا یُعزب عنه مثقال ذرَة فى الارض ولا فى السَماءِ, يا 
اجود الاجودین. 
(63) 
ده نام شصت و سویم از هزار ویک نام حق تعالی 
صه 2 
براي گفتگو کردن 
1 ۰ 42 تت 2 
للم اني اسئلک پاسمک 
مه 7 مر سم سو 
*يا دایم البَقآءِ * يا سامع الدُعاءِ * يا واسغ الغطاء 
* يا غافر‌الخطاء * يا رافع السماء * يا کاشف البَلاءِ * يا عَظیمّ 
الثُناء * يا قديمَ الٿناءِ * يا گبیر الوفاء * يا شريفَ الجزاء 
)64( 
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ده نام شصت و چهارم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد روء 
اللھر ائي اسئلک اسیک 
* يا عَقارُ * يا سگارُ * يا قهارُ * يا خلای * يا رڙاق 
*يا فاح * يا لام * يا وهَابُ * يا حٿَانُ * يا من ریا جبار» يا 
صبار, يا بار» يا مُختار, یا نفاح» يا مُرتاح) 
(65) 
ده نام شصت و پنجم از هزار ویک نام حق تعالیل 
براي درد ناسور 
اللهم انی اسئلک باسبک 
* يا من خلقني فسوّاني. * يا من رَرقني و رَبّاني 
* یامن آطعمني و سَقاني * يا من قَرَبَنِي و آدناني 
* یامن عصمني و ڪقانِي * يا من حفظني و گلاني 
* يا من وقي و هَدانِي * یامن اَعونِي و آغناني 
* يا مَن أَمَاتَنِي وَ اَحيَانِي * يا مَن علمني و آواني 
(66) 
ده نام شصت و ششم از هزار ویک نام حق تعالین 
براي درد حلق 
الهم اني استلک باسمک 
* یامن د یجی العق پکلشته. * با من ل ب۶ز يقب (مُعقب؟) لخکبه 
* يا من لا راد لقضآئه * یامن ڀَحُو ل بين العرء و قلبه 
* يا من یل الوب عن عباده * يا مَن لا تنقغ الشفاعة الا باذنه 
* یامن هو اَعلَم بمن ضَلَ عَن سبیله 
*يا من یسب الرَعدُ بحمده وَالمَلئگة من خيقته 
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* يا من پُرسِلُ الزیح بُشرا بین يدي رحمته * يا من پُِرُ الامواث 

بخکمه (يا من انقاد کل شي: لامره, يا من السموات مطویات 
)67( 

ده نام شصت و هفتم از هزار ویک نام حق سبحانه و تعالی 

اللّهر اني اسئلک پاسيکَ 

* يا من جَعلَ الارض مهاذا * يا من جع الجبال اوتادا 

* يا صَن جعل الشمس سراجا * یا من جع الْمَرَ نُورا 

* يا من جعَل اللَيلَ لباساً * يا من جَمَلَ الهَار معاشا 

* يا من جعل التَومَ سُبّاتا * يا من جعل السّماء بِناءَ 

* يا من جعل الاشیاء ازواجا * يا من جَعَل التَارَ مرصادا 


)68( 
ده نام شصت و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد دندان 
اللهر انی أسئلک باسمک 
* يا سَمِيعُ *يا شفيغ *یارفيغ *یامنیغ * يا گبير 
پاش *يا ندير. *بافیین یاقا *یا مک *آيا 
را شتا ناش ناش رفس 
)69( 
ده نام شصت و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 
اللهم انی آسئک پاسيگَ 
* يا حي الذي ليس کمثله ڪي * يا حي الذي لا شا که حي 
* يا حى الذي لا يَمُوثُ آبدا ہ* يا حي الذي حِينَ لا حى 
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* يا ڪي ء بعد گل حَي ‏ * يا حي الذي بحي الوت 
* یا اش کل 0 ا 
يُرزق کل جي. يا حي الڏي لا حتاح الي حي, يا حيا لم يرث 
الحياة من حی, يا حى يا قيوم لا تاخذه سنة و لانوم) 

ي“ يا حي 

ده نام هفتم از هزار ویک نام حق تعالی 

براي درد زبان 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا من له ڍاکڙ لا ینسین * يا من له نوژ لا يطفاً 
ان له نیز لا يل ان[ لکد بل 
* يا من له جلال لا نفد * یامن له فضاء لا يرو 
۱ * یا من له کمال لا یدرک 
* يا من له ٿناءة لا بُحصيٰ * يا مَن له و لا تُفيِرُ (يا من له 
جلال لا كيف 
)71( 
ده نام هفت و يکم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد آرنج) 
اهر اني استلک پاسمک 
* پا رَبَ العالمین * يا مالک یوم الذرین * يا من یُحبٌ الصْبرین 
* یامن يُحِټُ التّوابین * يا صَن پُحِبُ الَمُظَهَيرِينَ والمتطهرين 
* يا من یْحبٌ المُحسِنِن * يا من هو خير التَأصِرِينَ 
* يا من هُو َير القاصِلِيڻَ * يا من هُو خَيرُ الشَاگرين 
* يا من هو اَعلَم بالمُفسِدِين, (يا مَن اَعلَمُ بالفهئدین, يا َن هو 
مدرک الهاربين.) 
(72) 
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ده نام هفت و دوم از هزار ویک نام حق تعالی 
اللّهر اني اسئلک پاسیک 
٣‏ شفین * يا رفي * يا حفيظ * با مُحيظ * يا خبید * يا ميد 
* يا مُقيثُ * يا مُف مُغيث * يا مُىِٳُ * يا مذ (يا مُبديءُ يا مُعيد) 

(73) 
ده نام هفت و سویم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد قفا 

اللهر اني اسئلک پاسیک 
ام اعد نلا ضد.. ٩۰‏ با من هی ا بل ند 


و احت 


* يا من هو حَزيز بلا ڏل * یا من هو مُ شین بات 
مه 90000 
غني بلا فقر, يا من هو ملک بلا عزل, يا من هو موصوف بلا 
شبه, 
)74( 
ده نام هفت و چهارم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد گردن 
الهم اني استلک پاسیک 
* یا من تہارک اسجُهُ * یا من تعالی جَڌّهُ * یا َن جل ناء 
* یا من لا اله غيرةُ * يا من تَقدَسّت آسماآوه * يا من يَدُومُ باه 
* يا من عَظمَ (العظمت) بيآ * يا من الکِبرياءُ رداء؛ * یا من لا 
یحصی (نُحصي ال * یام من لا يعد (عد) نعماآءُ 
(75) 
ده نام هفت و پنجم از هزار ویک نام حق تعالی 
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براي درد گلو 
الهم اني استلک پاسیک 
* يا مُمِينُ * يا امین * يا ضِينُ مين 9 مُئِيبُ * يا شهید * يا مُعیدٌ 
* با مُِير بر (هُنؽِيو؟) * یا ری * يا مُقيثُ * يا مُجیدٌ (يا شديد, يا 
حميد. یا رشید, یا مکین, یا متین) 
)76( 
ده نام هفت و ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد قولنج 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا ذا الکرش المجید * یا ذا القول السَدِيد * يا ذا القضل الرّشيد 
* يا ذا الرَعدِ والوعید * يا قریباً عَيرَ بُعید * يا من هو وَلِيُ 
الحمید * يا مَن هو على گل شيءِ شهیذ * يا مَن هُوَ لیس 
بظلام للعبید * يا من هُوَ آقرب من حبل الوّرید (يا من هو 
فعال لما يُريد, يا ذاالفعل الرشيد يا ذا البطش الشدید) 
777( 
ده نام هفت و هفتم از هزار ویک نام حق تعالی 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* ڀا من لا شریک لَه و لا وزیز له * يا من لا شبیه لَه و لا نظیر 
لَهُ * يا خالق الشمس والقمر المُنير * يا مُغني البائس الققیر 
* يا رازق الظفل الصّغیر * یا اعم الت الگبیر 
ا ان ال بامن ا و 
يا من بِحَرَٳثج العباد ځٻيڙ * يا الله (يا من هُوَ عليٰ کل شيء 
نای اجان لظو انی 
)78( 
ده نام هفت و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
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براي درد اندام 
الهم اني استلک پاسیک 
* ڀا ذا الجُودِ والتَمَ * يا ذا الجُودِ والگرم * يا ذاالباءس والتقم 
* يا خالق اللَو ج والفلم * يا بّاري؛ الڌَرِ و التَسَمِ 
* يا مُلهِرَ الغرّب والعجم * يا كاشف الضُرِ والاثر 
* يا عَالِرَ السیر والهمم * يا من له البَيتُ والحَرَمَ 
* يا َن یِخلق (خَلَق) الاشیاء من العَدمر(يا رب البیت والحرم) 
)79( 
ده نام هفت و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد سینه 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا عادل * یاقابل *یامقضل *یاواصل *یافاعل 
* يا عاجل * يا فارض *یاغالب *یاطالب * يا مطلوب 
(يا فاعل, يا جاعل, يا کامل, يا فاصلْ, يا واصلْ, يا واهب) 
(80) 
ده نام هشتادم از هزار ویک نام حق تعالی 
الهم اني اسئلک باسمک 
* يا من اَعلَمُ ٻالسرإئر * يا من انعم پخوله * يا من ارم بظوله 
* يا َن جَاةَ بلطفه * یا مَن اکرمَ بجوده» يا من تَعَزَزَ بقدرته * 
یا مَن قدذَرَ بحلمه, يا من قدر بحکمته) * يا من یر بعلمه * يا من 
جاور برافته * يا من علی دنوه * يا من ڌَنيل في غلوه (يا من 
خکم بتدبیره يا من تجاوز بحلمه, , يا من علي في ذنوه) 
ي في 
ده نام هشتاد و یکر از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد پستان 
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e TT 
ان ل من یشاء * يا من ن ا‎ 
يا من ڀُمَزِبُ لِمَن يَشاء * يا من ټَمُّوبُ على من يَشاءُ‎ * 
يا من يَصَوَرُ في الارحام كيف من يَشاءُ‎ * 
يا مَن يُزِيدُ في الخَلَت ما يَشآءُ * يا من يحص برحمته من يشاءُ‎ * 
يا من لم َكَڃِڈُ وَلَدا * يا الله (يا من يفعل ما يشأ يا من يُعڙزَ‎ * 
من يشآ يا من يرل من يَشاءُ)‎ 
)82( 
ده نام هشتاد و دویم از هزار ویک نام حق تعالىل‎ 
براي درد جگر‎ 
1ص م ٿي‎ ۰ ۲ 
اللهم اني اسئلک پاسيکَ‎ 
يا من آمر يَٿَڃدُ (صاحبة و لا وَلَدا * یامن لا يُش رک في خکمه‎ * 
اَحَداً * يا صَن جعل لگل ِ شيءِ قدرا * يا من لم يرل‎ 
يا جاعِلَ الملعكة زللا * يا مَن جَعَلَ في السّاءِ بروجا‎ * 
يا من جَمَلَ في الارض قرارا * يا من خُلَىَ من الماءِ بَسَّرا‎ * 
“ا ڪن عندا * یامن احاط بگل, اموا‎ 
(يا من جَمَل الارض قرارا, يا من جعل لِگُل شيء امدا, يا من‎ 
جعل ملائکة رُسُلا)‎ 
)83( 
ده نام هشتاد و سویم از هزار ویک نام حق تعالیی‎ 
براي درد کتف‎ 

الهم اني اسئلک باسمک 
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ا مد * یا یذ * يا ار ال 
یا بَرُ * يا ی * يا قَيُوم (يا اول یا آخر, یا ظاهر یا باطن, یا حق یا 
سرمد) 

(84) 

ده نام هشتاد و چهارم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد شانه 

الهم اني اسئلک پاسیک 
* يا معژوق من غرفه * يا مَعبُّوةُ من عبیه * يا مشکوز من 
شکره * يا مَذِوژ من ذٍکره * يا مُحمُوذٌ من خمده * يا مَجودٌ من 
طلبه * يا موصوف من وحده *یا مَحبُوبُ من آحبه 
* يا مَرعُوبُ من اءرایه * يا مَقصُودُ من قصده 
(يا خير معروف عرف يا اَعَزُ مذکور ذکرَ, يا اعليٰ محمود خمد 
يا اقدَرَ موجود ظلب, یا ارفع موطوف وصف, يا اکبر مقطو 
فصد, یا اکرم مسئول سُئل, یا اشرف محبوب عم یا افضل 
معبود عبد یا اجلٌ مشکور شکر) 

)85( 

ده نام هشتاد و پنجم از هزار ویک نام حق تعالیل 
براي درد آرنج 

الهم اني استلک پاسيکَ 
* یامن لا ملک الا مُلگهُ * یامن لا يحصى العباد تناه 
* يا من يعرف الخْلایق جلالة * يا من لا یدرک الابصاژ کمالة 
* يا من لائبلع فا صفائة *يا من لا پُحسِنُ الاحسان الابخونه 
* يا من لا ندرک الاوهامْ غايكۀ * يا من لا يَرِڍِ العباة قضانه 
* يا سَن هرت في کل شي, اينه 

)66( 
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ده نام هشتاد و ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد دست 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا خبیب البُگائِين * يا مُوَيّدَ الفئوکلین * يا هادي المضلین 
* يا ولیْ المزمنین * يا انیس الدَاکِرِيَنَ ٠‏ يا اقدر القادرین 
* يا آبَصَرَ التَاظِرِينَ * يا اَعلَمَ العالمین * يا مفزع العدهوفین 
* يا اله الحلمین (يا خبیب الباکين, يا سد الَمُكَرَكليڻَ, يا مَقرَ عَ 
لْمَلَُفینَ, يا مُجي الصادقین, يا اله الق آختعین, سُبحائک) 
)87( 
ده نام هشتاد و هفتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي دَفع جمله شرها 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* یا گرم * یا تن * A‏ * يا مُعطي * يا مغني 
* يا مُحی ا *يامُرضي *يامُنجي * يا مُحسِنُ 
۱ )88( 
ده نام هشتاد و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد پشت 
الهم اني استلک پاسيکَ 
* يا گافیا من کل شي: * يا قائِما علی کل شي 
*يا من هو لا يَشبَهۀ شي: (يا من هو لا بُشِهُه شيء) 
۱ 
* يا من لا ینفص من خرائنه شّيءِ * يا من لَيسَ کمثله شي 
* يا من هُوَ تاظِڙ بکل, شي: يا ٿن خافيڙ علي * ڊيا اش 
لیس غائب) 


(89) 
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ده نام هشتاد و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد پهلو 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا من لا يَمڌَرُ الغیب إل هُرَ * يا من لا یصرف ف السَوء | 
۰یا من 3 یی لاقو ق * يا من لا یغفر النْوب الا هو 
* يا من لا بُنزل الغیث الا هر * يا من لا يخلى الخلق 
* يا من يتم النِععَة الا هر * یامن لا بُقلبُ اقب 
*يا مَن لا حي الوت او * يا من لا یبقی علي | 
هُوَ. (يا من لا یعژب عن علمه شيء الا مُرَ. يا من هُو خبیر کل 
شي:. يا من وسعت رحمته کل شي:) 
(90) 
ده نام نودم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد شکم 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا مُمِينُ الضْعَفاء * يا ناصر الاولِيَاءِ * يا قاهر الاعداءِ 
* يا رافع السّمَاءِ 91 
* يا حَبِيٻَ الا تقِياآءِ * يا له الاغنِياءِ (*يا اكرم الاکرماء 
اه اس از هار 
)91( 
ده نام نود و یکم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد قولنج 
اللّهم اني استلک پاسيکَ 
* يا فارخ * يا فاتخ * يا ناصِرُ * يا رجا * یا مُرتجا 
* يا غظیم الڙجا * یاضامن * يا این * يا از * يا ناهي 
(يا بارية يا ذاري؛ یا با یا کاشف) ۱ 


3 


۳ 
۳ 
لا هر 
۰۰ 0 
5 | 
مره 2 
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(92) 
ده نام نود و دويمر از هزار ویک نام حق تعالی 
براي بجا آوردن ناف 
له اني اسئلک پاسیک 
* يا ال کل شي, و اخز؛ * يا اله گل شي, و صَانِعَةُ 
* يا باري؛ کل شی: و خالقة * يا قابض کل سّيءِ و باسطة 
* يا مبري» کل شي: و مُڃيڌۀ * يا میب گل شيء و مقذروا 
س ۲ ۳9 ol,‏ بڍ مه 
* يامُگون کل شي: و مدره يا مُحيي گُل ِ شّيءِ و و مَمیَتّه 
* يا سَامع گُل ِ سوال و م مُجيبه. (يا خالق کل شي: و وارثه, 
يا مُنشيءَ E‏ گل شيء و فخوله, 
یا من لا يخفيٰ عليه اثر, یا رازق البشر, یا مُقیر گل قَدَرَ 
(93) 
ده نام نود و سویم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد سنوه 
5 ۳ اأص ر ۳ 
ما 4 ر > ر رم E‏ ۾ ت 
* يا خيرَ ڏاکر و مَذکور * یا خَيرَ شاکر و مشکور 
يت ٣‏ ا ما که رم و م ۵ م2 
* يا خيرَ امد و مَحمٍُود * يا خيرَ مُڄيب و مُجاب 
* يا خيرَ مونس و آنیس * يا خيرَ صّاحِب و جلیس 
* يا خَيرَ مقصود و مَطلّوب * يا خَيرَ حبیب و مَحبّوبِ 
* يا خير الّاصرین * يا خير الفاتحین (يا خير شاهدِ و مشهود. 
يا خير داع و مَدعَؤِ) 
(94) 
ده نام نود و چهارم از هزار ویک نام حق تعالىل 
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برای درد گرده 
1 ۳ اس 7 ُ‫ 
° امسن اة و * بیان قن ° با مفل * را مق ء 
يا مسیب ۰ یا مفز رب ` یاموفت ‏ ب ب " یا مفدرر 
ټا شرب * یا شرب * یا شر * یاشتگیز * يا مگزرز 
(يا مَُقِم یا ذر, يا م وا م e‏ 

> )95( 

ده نام نود و پنجم از هزار ویک نام حق تعالی ؟' 


اون ای و 
يا مَنْ علا ڏََهَرَ, يا مَنْ ملک فقر, يا صَنْ بط فخُبَرَ, يا مَن عبد 
فشکر, بام صي ققق يا مَنْ لا تڂويه الفکرُ, یا مَنْ لا پُذر که 
البَصَ, یامن لایخفی علَیْه ائز, يا رازق الُبَشَرِ, e‏ 
قَدر. سُبحانک) 2 
(90) 
ده نام نود و ششم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي درد ز انو 

الهم اني اسئلک باسمک 
* یا من هر عل سایق * یامن و داد 
* یا من هو لطفة ظاهرز * یامن هو مره الب 
* يا من هُوَ كِتَابُهُ مُحگئر * يا مَن گلامُه قدِيمُ 
* يا من هو قضاٌَ کاخ .- ئه يڙ 
(يا من فرآنه مجيدُ) 


1 ت 
هادي مان شمارو 88 کڻي هت 990 
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(97) 
ده نام نود و هفتم از هزار ویک نام حق تعالىل 
براي باد بو اسیر 
اللّهر اني اسئلک باسمک 
* يا من لا یَشغله سمیغ عن سَمع * يا من لا يَمنَعُهُ فعل عن فعل 
* یا من لا یبرمه الحا الملخین * یا من شرح پالاسلام 
صدرالمُومنین * يا من طاب بذکره لوب الفحبین 
* یا من لا يُغْيٰ عن لوب المشتاقین * یا من لا یخفی عَليه 
مَقصوذ السّالبین * یا من هو مَُئِهُ الشاکرین (يا من لا یخبه شي: 
عن شیع با من هو ف همم العارفین, یا من لا #لهیه قول 
الطالبین, يا من لا يخفي عليه رّة في العلمین.) 
u‏ 
ده نام نود و هشتم از هزار ویک نام حق تعالی 
براي سنگ مثانه 
اللّهر اني اسئلک پاسیک 
* يا حليماً ل یعجل * يا جواداً 9 بحل * يا غالماً ل تجهل 
* يا قويًا لا یْضعف * يا صَاوِقاً لا يُخلَُ * یا خاکماً لا يُمَلّ 
* يا قَيُوما لا يار * يا بَاقِب لا يفني *یاحیا لا يمو 
*يا دائماً ل بڅرث . * یا حاضراً لا غيت (یا وهاب لا بل يا 
عدلا لا یخیف, یا قاهرا لا علب یاعظیما لا بوتت یا غني لا 
تا کا کی ا حاف با عل ادف با ال 
انت يا غوث الغوث خلصنا من النّار 


(99) 
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ده نام نود و نهم از هزار ویک نام حق تعالی 
اللهز اي الک ایک 
* يا الهي لا احصي ئا عَلَيکَ 
* يا الهي گما اثثیت غلی نفک * يا الاهي كما لک الحمدُ کما 
ينبغي گرم وجهک * يا الهي انث عزیژ بیژتک و جلایک 
هي انت ا 0 
E‏ * يا لا ٳلة إل انت يا ذا الجلال والاکرام 

)100( 
تمام دعاي هزار و يک نام 


براي چکیدن کمیز (تقطیرالبول) 


اللهم اني استلک باسیک 
يا خلیما لا یفجل, يا جَواداً لا یْخْل, يا صادقاً لا یخلث, يا وقابا لا 
کل یا تا الا لاخ اغا 9 لو ها 
غُنيا لا يَقكَقِرُ, یا گبيرا لا یصغن یا حافظاً لا يَغفقل. سُبحائک! يا 
لال ال ات الوت األْعَزُٿَ! خلصنا من الثار يا رت 
دعاء ختم 7 ۲ 
اللھوَ انا تستلک بخق, هذه الاسماء العظيمة و الضیفات الخميدة 
والنعُوتِ الشَّريقة و المدائح اللطيقة آن نُصَّلي على مُحَمَدِ و على 
ال مُحمّد و ازواجه و ذز ټاټه و على کل مُقرب و رَسُول و يي 
و ان تغفرلنا و لأبآئنا و انا و لإولادنا وَ ازواجتا و لجميع 1 
الغزمنین والمومئت و آن ثرژقنا رضاء‌ک في الد ين وَالدُنيا وَ آن 
تنا ما بت ولیآتک و آن تختر لٽا على النَحَاهة والشهادة 
و آن ثدخلئا دار السُلام بلا جساب ولا غذاب. يا الله والحمذله 
47 


رب, الغلمین. و صَلَي الله تالی على خیر خلقه مُحَمَدِ و اله 
اصحبه اجمعین. و لی سلیما دا؟ما بدا مارکا گرا کثیر 
بِرَحمَتِکَ يا اَرحَمَ الرّاجمین 
اسماء سیدنا و مولینا محمد صلي الله عليه و اله وسلم 
مائتان و واحذ و هی هذه 
آسفاء سیدنا و مولانا محمد (صلي الله علیہ و آل وسلم) مائتان و واحد و هي 
هذا 
محمد ی احمد ع ڪامد عل محمود عي 
آحيدٌ کی وحید د کی ماج کی حاشرز ۷ 
عاقب ع ط عا يس عاد طاهر عا 
تب کا رسول الرحمة کا قير عا جامغ کال 
مقكف ا مقفي ع رَسُولُ الملاحم عي رَسُولُ الرحة عي 
کال ع الیل کید مدثر ع مُزِيل عا 
عبد الله ع حبيب الله ا صف الل علا تج الله خا 
7 خاتر الانبیاه 4£ حاتم الرسل عل مُحي ا 
منجي ا مُذکز کي ناصز کا مَنصوڙ عا 
تب الرحمة ع تبیغ التوبة ع ريصن عليگر علا معلوم عل 
شهیز ع شاهد ا , مشهوة کل بشیر عط 
مُبشد عل تذير عفر چت 
مصباخ کی هذی 8 > اي ان م مُنيز عل 
داع ع دعو عا شیب کن مجان ا 
خفي ی ع عفر عي لین عا حَق کی 
فری عط امین عل ا کریم کیل 
مُگرَم ع مکین ع متین عي مبین کل 
مُومل کی وصول 9 ذو رَد 9 ڏو خرمَة 9 
ڏو مکنة ع ڏو عزة عه ڏو فضل عاي مطاغ عي 


و 
ا 
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مطیغ عي فد صِدتي ع رحمة ياي بُشري عا 
غوث کی غیث کی غیاث ع +74 
1 ژئقي ع صراط الله ا صراظ مُ مُستقيم عل 
ذکزالله عا سیف الله ۽ جار جرب اله ل الٿجرُ التَاقب زر 
مُصطفيٰ ع ٽي مجتبی ی مُ منکفی عل می کل 
مختاز عا اجیز ع e‏ انوا القاسم علا 
او الظاهِرُ ع او الطیب ”.0 مشق ن 
صاوق ای مصدرق عا صدق عاي سيد ا کا 
زوم 7 ۳ رُوح ۳ 3 القسط ا کانب E‏ 
مکتف عا بالغ کا مبلق ع شاف کل 
واصل چ موصول چ سابق کف سائ کا 
هاد ع مهد عاد مقکر علا عزیز عل 
فاضل عى مُقصَل عٽياو, فان عل مفتاغ علا 
ماع وحم 7۳۰ ٽي عَلَمُ الیقین عل 
اليل خیرات عل ر مُصخع الحَسَناتِ و مُقیل العثرات عا 
طشر عن اللات عا صاحب الشفاحة عا 
صاجب المقام عا صاحب الفدر علا 
خر مُ بالوز عا مخضوص بالعجد ع 
مخصوص باالشَّرف اي صاحب الوسيلة عاي 
صاحب اليف يه صاحب القضيلة عي 
صاحب الإزار عي صاحب الحجة عي 
صاحب الدَرجة الرّفيعة ي صاحبُ الاج , صاحب المغفر عي 
صاحب اللواء عا صاحب المِعراج عي 
صاحبُ القضيب له صاحب العلامة مي 
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صاحب الخاتم عه صاحب العلامة عطال 
صاحب البُرهان عه صاحب البيان ع 
فصيح البيان عي فصيح اللسان عي 
مُطهَرُ الجنان کی رئوف 9 رَحير 9 دن خير ۷ 
صَحيځ الاسلام ع سَیّد الكوئين يه عین النعيم مي 
خطيب الأشر عل علز الهدي عل 
کاشف الکرب ع رافغ الرتب ع 
عر العرب مء صاحِبُ القرخ عل 
صلي الله علي وعلی آل و اصحاب و سل 
اللهر يا رب بجاه بتك الفصطفي و رسولک الفرتضي 
هوبنا ین کل وصف یباعذنا عن مُشاهدتک و مُحبتک 
و امتنا علي الستة والجماعة والشّوق الي لاک يا ذا الجلال والاکرام 
و صلی الله تماد علی دا و مولانا مُحکد و علی ال و قصحایر و سل 
(صفحات ۸٩‏ الى )٩>‏ 
Asmaa Sayyidna wa Malayina Muhammad wa hiya miataan‏ 
Names of the Prophet‏ 200 
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دژود مُستغاث 
۱ بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدٌ لله على ما مُضی, والحمدُ له على ما بقی, 
والصلواهُ وَالسلارُ على رَسُولِه محمد خیر الوری, 
ر Cd‏ َ 4 ۲ ۲ 12 7 
مدحثک يا سول الله صلي الله علي الي الامی, انت خیاز. 
الله المُستَفاثُ إلى خضرّت الله تعالى. 
الصَلوة وَالسَلامُ علیک يا سول الله سَيّدُ الگوئین 
فلاح فاتِځ الله المستغاث إلى خضرّت الله تخالی 

- رم 3 172 PE‏ 7 7 َا 
الصّلو والسلام علیک یا سول الله الب ئ الفصطفی سول 
سراخ الغلمین, محمُود مُظيِبُ الو المْستغاث إلى عَضرَتِ الله 
تعالی. 

۶ 1۱2 2 2 م2 مر 5 د ا 1 ۳ 
الصَلوة وَالسَلامٌ علیک يا رسول الله التَيدُ المعلی سول نبي 
الخائفین قاسِرُ خَيرُ خلت الو المْستغاث إلى خير خضرّت الله 
تعالی. 
الصَلو َالسَلام عَلَيکَ يا رَسُولَ الله آولی من عبادالله سول 
صاحب الدَارَين خَاڍِمُ مُطییب اللّهٍ, الستغاث إلى خضرّت الله 
تعالی. 
الصَلوہُ رالسْلام علیک يا رَسُولَ الله الكَيِيْ المُركي سول تا 
الحَرمَين امز تاه ظاهِرُ اللّه المْسَعَاثُ إلى حضرّت الله تعالی. 
الصلوه وَالتَلامُ علیک يا سول الله هذنا سول جد الطیبین 
الحسن و الحسین داع مُظَهَرَ الله المُستعاٹ إلى حضرّت الله 
تعالی. 
اَلصّلوہ وَالتَلامُ عَلَيکَ يا سول اللو نی ممختاز مَرَتضيل امَامٌ 
مُقدَدي الاتمة المهدیین هاو مُبينْ الله المُستَفاث إلى حضرتِ 
الله تعالى. 
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الصل دُُ 
۰ والسٽلام ر رو 
الضّلالة نهد غلیک یا سول ال 
ام 3 تریغ اله لت لو ُدانا رو 
لصَّلوہةُ وَالثَلامُ عَلَ ء المُستَعًاث إلى رَسُول مهدي من 
ر ر مع ين َ‪ هو 5 ٿٰ اج 
و سول صَفیْ TT‏ الله >7 
ا في حجه 1 > جح > ۲ 
الصَلوة والسْلامٌ عا له الشستغاث إلى > سول مَهدي الم 
E‏ إلى خضرت الله ٿعالر ِ 
ھک ی ا , لیل. 
لصّلوةُ وَالسّلامُ 2 لین عضرت ال سول گرِيمُ 
وس 90-0 21 
يي طه قاٿِرُ حاملٌ الا يا رول الله رشو لی. 
الصل 1 مد الله المُستَهٌ > رسولکا رَس 
لصّلوءُ رَالخَلاءُ اي ُولٿا رول علي ال 
E 1‏ وو له | ۳۳ 2 1 
الله تعالى TS‏ 
اَلصّل ُ٤‏ ۱ ليم الله المُستَعاث تب مح 
و السَلامٌ ۳ ٿ الى حخضرّت 
الا م عَليک يا رَس 2 ۱ 
یاسین امَانز اَمِينُ ال يا رَسُولَ الله مُعله 
الصل + مین الله المَسته ء مَعُِنَا رم 1 
لصّلوةُ السلا له لخستفاث إلى خد سول وال الب 
ê‏ رن م علیک با رَسُولَ ٤‏ خش ت الله لٽَبِيُ 
ني مُزمل بيان رَس يا زسول الله E‏ ء تعالی. 
الصّلوةُ وال E‏ 1 

و السّلامٌ 1۶ لس بَڪاث ١‏ سيو و وه رم 
يدب ق اب 4 علیک یا سول ال إلى خضرت ال ج 
۱ یز قران ور الله ال يا سول الله شاهُِئا رت ال تعلی. 
لصَلوة و ال ء المُستَفًاٹ الیل حت تا رَسُول وبي مر 

والسّلام 12 الى م2 ٿٰ رسڀى 4 
مُعَطرالرٌ م علیک يا سول عَضرَت الله تعا بي مزمل 

یرالرّوح بَاڙ ی رسول الله مُڏ لین 
الم ج باز جَرَادُ الا ء مُذَ رتا رَس 
لكلو والسلام عا لله الستغاث | رئا سول 
صا و 7 م عليک يا ر سول + الی مت الله ۶ 
:5 تن لله لطان الانبیاه لی. 
- كي شکوز اللو المُستقا 7 لانبیاه سول 
ڀَ 5 ت 0 
لصْلو؛ اسلا عَليک إلى حَضرَتِ الله 
Ou‏ : 
2 999 
ر مدي هزیر لله ا2 4 نياءِ رَس 
َ‪ د ۸ ر 
ت الله 


تعالی. 
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الصَلوة وَالسَلامُ علیک يا رَسُول الله سراح الاولياءِ سول 
صَاحِبُ المِيزانِ آبطحیٌْ قَرِيبُ الله المُستعاث إلى حضرّت الله 
تعالی. 

الصَلوہُ وَالثَلامُ علیک يا رَسُول الله بُرهَان الاصفیاء رَسُو 
سَيدُ الوم عرَبیْ يَتِيمُ الله الستَغاثٌ إلى خضرّت الله تعالی. 
الصَلوة وَالسَلامُ علیک يا سول الله شُفیغنا رَسُول مَجرّاهُ 
المهدی؛ فُرَيشِڂ سَهيدُ الو المستَغاث إلى خضرت الله تعالی. 
الصلوه رَالتَلامُ عَلَيکَ یا رَس - مام المومنین و زينة 
الانبیاء رَسُول خَادِمُ الفقرآء حجازی دزِيرُ الله المُستَعاث إلى 
اللو ةوالعلا غلیک یا ورل الله نم الانبیاء سول ماه 
مُحَكَدٌ ابن عبداللّه المُستفاث الى حضرت الله تعالى. 

اَلصَلوةُ والسّلام علیک يا سول الله صَاوفتا رَسُول مُرسّل 
ا لو المسَاث إلى حَضرَتِ الله .1 
مقتصد ال المستغاث إلى ا تعالی. 

الصَلو هة وَالتَلامُ علیک يا سول الله آغثنا يا رَسُول الكَقلِينِ 
انت خی منیب الله المُسكفَاثُ إلى خضرت الله تعالى. 
الصَلو؛ والسْلام علیک يا رَسُولَ الله و اعظنا سول و سوه 
الفجثبی ال حَبِيبُ الله المستغاث إلى خضرت الله تعالی. 
الصَلوہ وَالتَلامُ علیک يا سول اللّه اكرمتا رَسُول صَاحِبُ 
الشَريعَة أخر عَزيرُ الله المُسَغاث إلى عَضرت الو تعالئئ. 
الصَلو َالتَلامُ علیک يا سول الو اَهلُ الكقوئ سول 
صَاحِبُ الطريقة شَفآءُ فصیخ الله الفستخاث إلى حَضرَتِ الله 
تعالی. 
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الصُلو وَالثَلامُ علیک يا سول الله ما پک انت ئبیتنا سول 
صاحب الجلّة مضری بشي الله المُستَعاث إلى حضرّت الله 
تعالی. 

الصلوة والسَلام علیک يا رَسُولَ الله اما الأمر رَسُول صَاحِبُ 
لمعرفة پُرهان رَحمَة الله المُستَفاثُ إلى عَضرَتِ الله تعالی. 
الصَّلوہ وَالسَلامُ علیک يا سول الله کبیزئا رَسُول صَاحِبُ 
الجَتَة ظاهز گرِيمُ الله الْستغاث إلى خضرّت الله تعالی. 
َلصَلوہُ رالسّلامٌ علیک يا رَسُولَ الله سنا العاصین رسُول 
صاحب الَجَهَتَرَ سلطا تهَامیْ مُومن مین الله الفستغاث إلى 
حضرّت ال تعالی. ۱ 

الصَلوہُ وَالتَلامُ علیک يا رسُول الله فَقِيهُئا سول صاحبٌ 
الصراط مُبَلع عاقب الله المُستَفاث إلى حضرّت الله تعالی. 
الصلوة وَالسَّلامُ علیک يا رَسُول الله وَلڃُنا رسُول صَاحِبُ 
الشَفاحَة بان خلیل الله المُستَغاث الی خضرت اللّه تعالى. 
الصَلوة والسْلام علیک يا رَسُولَ الله شهیذ عَّامنا سول 
صاحب الاج مُحَلل باذن الله المُستغاث الي الله تعالی. 
َلصَلوہُ وَالتَلامُ علیک يا سول الله صَاحِبُ المحراب اش 
بیغ الله المسئغاث إلى عَضرَتِ الله تعالی. 

الصلوءُ زالسلام علیک پا زسول الله افضل من التَضِينَ و 
الضَِيقِينَ و هه وَالصَالِحِينَ مَحبوبکا رَسُ سول صاجب المنبر 
خطیب رَحمَة الله الخسكغاث إلى حضرت الله َ‫ 

الصَلوة وَالسَلامُ علیک يا سول الله مُٻَٿيِر ٿا رَسُو لّصّاحِبُ 
البیت عامر کعبة اللّه المستغاث لس خضرت الله تال 
الڪَلوةُ راللام علیک يا رسُول الله اکبزنا رَسُول صاحب 
الشَرِيعَةِ أخِڙعَزِيرُ الله المُسكغاث إلى حَضرَتِ اللّه تعالی. 
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>9 يا رَسُول الله تبیْ أخرالرمان رَسُول 
صاحب الإجتهاد مُنكقهُ TT‏ الله المستْغاث إلى عَضرّت الله 
تعالی. 

الصَلو وَالسَلامُ علیک يا رَسُولَ الله في الذين صَاوفئا سول 
صَاحِبُ القيامّة اطق بالحق, سَفيع الله المُستَغاث إلى عَضرَتِ 
اه تعالى. 

الظلر زوالسلام غلك تا سال ی 
بالشْفاعة رَسُول صاحب النَبُوّةِ مُحَزَئز تئ الله الْستغاث إلى 
حضرّت الله تغالی. ۱ 

الصلوه راللام علیک يا زسو ل اللَو تب الزَحمَة سابقتا رَسُو 
صاحِبُ الدَارين خریص روف الله الُستَفاث إلى حضرّت الله 
تعالین. 

الصلوة وَالتَلامُ علیک يا رَسُولَ الله سَیْدالجن, والإنس تاه 
بيا سول صاحبْ الیْعمة هاشِمیٌ كرامة الله المْستغاث إلى 
حَضرَتِ الله تعالی. ۱ 

َلصَلوہ وَالسَلامُ عَلَيکَ يا رَسُولَ الله مقر بئا سول إلى خضرت 
رحمة الله تعالى عليه الت الت صلوة وَ لام على زسوله 
الأجتبي المصطفی و خبیبه الفجثبي بَدز الذجى وزالهُدی 
صَاحِبُ قاب قَوسَين آو ادنی صلیّ الله عليه وَسَلَم. 

الله ارخرم ابایکرن الكَقِيًَ و و عكر ن الئقي و عثمان الركي, وَ 
علي ن الوفی, اَسَدِ الغالب الفرتضی و فاطمَة الأهرى و خديجة 
الكبرى و عَائشة الضديقة وَالحَسَنِ الرضي والخّین الشهید 
والسُهداء الگربلا و السَعد والسهید و 4 طله و ال و 
عبدالرحمن ابن عوف و أبَا عَبَيدة ابن الجَرّاح و الکشرة 
المُبَشَرَةِ و خلفانه الرَاشِدِينَ المهئدین رصوانْ اللَه تعالى علیهم 
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يا اَرحَرَ الرّاحمين. 

دُعاي 
الله الغفرلی والأستاڏئ وَالوَالڌً وَلِمَن رالد وَارحمهُمَا ما 
ژیياني صفیرا واغفر له لخبیع الُؤمِنِين والغمنت 
اس و الفسلنت الاحیاء منم ژالاموات اک مت 
الدَعرَاتِ و رافغ الدَرَجاتِ و يا قاضي الحاجات برحمتک يا آرخر 
الراحمين. 
دیباچه: بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر ولا تعسر و تمم بالخیر 
الحمد لله رب العلمین و العاقبة للمُتقين و طوبی للفاتزین و لا 
تانالعا هل 777 ها رش ره معیه 
و أله الطاهرين اجمعين. و ازواجه الطاهرات الطيبات أمهات 


لمومنین, وسلم تسلیما كيرا 


About the Booklet “1001 Names of Allah 02 
In the introduction to this book the compiler says that 
in the days of Sultan Mahmood Rahmatullahi Alaihi people 
used to speak a lot about “The Prayer of 1001Names” so he 
used to ask them to bring the Dua of 1001 Names to him. 
Whatever the people used to bring used to be incomplete or 
defective somehow and he used to have no certitude about 
such presentations. Still he used to harbour a desire to come 
to the 1001 Names prayer. When he came to Khurasan and 
conquered Nishapur, he listened to the (petitions) of the 
Imams, Qadis, Sayyids, Ashraaf, and elders of Nishapur and 
gave them general amnesty. However, he asked them to tell 
him if Allah has 1001 Names in the Quran and if He has 
those names in the Quran, the Scholars should bring them to 
him in complete form so that his heart may find peace. Thus 
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a writ was issued requiring all the scholars to sit together. 
Thus Imam Ayoob from Ghazni and scholars from Heraat 
and other provinces were sought to join the group at 
Nishapur and he ordered Halal Rizq to be provided to them. 
They sat together and in one year’s time took out 1001 
Names extracting them from the Quran, Tafasseer, and 
books of Ahadeeth. The Sultan rewarded them profusely and 
he used to keep a copy of the Dua with him. A copy was sent 
to Baghdad as well. The Khalifah at Baghdad also liked the 
booklet and it was sent to all the seven zones of his rules in 
one book form. After Sultan Mahmood’s death, a copy of the 
book remained with his son Mas’ood. 

The compiler of the booklet lists great benefits of 
reading the Dua of 1001 Names of Allah. He says if all the 
animals or humans or magicians of Pharoah get together to 
hurt the reader of this Dua or his family members, they will 
not be able to hurt him and his family. The house in which is 
kept a copy of this Du’aa will be protected, the house and its 
inhabitants will be protected from all the afflictions. One 
who recites this Du’aa will be forgiven his misdeeds on the 
Day of Judgement and he will find salvation (Shafaah) for 
the people of his household. He will not suffer the affliction 
of poverty and will not be exposed to disappointment in his 
affairs and will be protected from hunger, thirst, and disease. 

One who is sick should perform Wudhu and offer 
two cycles of prayer and then recite this Du’aa, he will 
recover from sickness with the Grace of Allah. His sins will 
be forgiven and blessings and barakaat will be showered 
upon him and he will find peace in his grave and sent to 
Paradise. If he is afraid of rulers and people in authority, he 
will find peace from the fear and Allah will protect him the 
evil of the people in power and authority. 


(نقل کردیم از کتاب بنام ”دعاي یک هزار و یکنام" چاپ تاج 
محل كمپني, دهکي منور شاه قصه خواني باز ار پشاور, 
2 تاريخ طبع 1 4 1377 هجري شمسي. 
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دُعا 
* اللهم ان كان رزقي في السماءِ فانزله 

و ان کانَ في الارض فأخرَجَه 

و ان کانَ بعيدا فُقرّابه 

* و ان کانَ قلیلا فزده 

* و ان کان کثیرا فبارک په 

دُعا 
ألطف بي يا لَطيفً. يا علیز, يا خبیز 


بسم الله الرحمٰن الرحيم 
"حم. تنزيل الکثب من الله العزيز العليم. 
غافرالذنب و قابل التوب شديد العقاب ذي الطول, لا إله | 
الال 
* قال ابن عباس "غافر الذنب“ لمن قال ”لا اله إلا الله“ 
و قابل التوب ممن قال ”لا إله إلا الله 
شديد العقاب لمن لم يقل ”لا إله الا الله“ 

و قال ثابت البُناني, كنت الى سرادق مُصعب بن الزبیر في 
مکان لا تمر فيه الدواب. قال "فاستفتحت (حم تنزيل الکشب من 
الله العزیز العليم) فمرٌ علي رجل على دابة 
فلما قلت (غافر الذنب» قال (ڦل) يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي. 
فلما قلت (قابل التوب) قال ثل يا قابل التوب تقبل توبتي. 
فلما قلت (شدید العقاب) قال قل يا شدید العقاب اعف عني. 
فلما قلت (ذي الطول) قال قل يا ذا الطول طل على بخیر. 
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فقمت إليه فأخد ببصري. فالتفت يمينا و شمالا فلم ار شيعا“ 

* و قال اهل الاشارة ”غافر الذنب“ فضلا 

و قابل التوب" وعدا 

”شديد العقاب“ عدلا 

”لا اله الا هو اليه المصير“ فردا. 

و روي عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه افتقد رجلا ذا 
باس شديد من اهل الشام, فقيل له "تتابع في هذ الشراب“. فقال 
عمر لکاتبه. اکتب من عمر الى فلان, سلام علیک و انا احمد 
الله اليك الذي لا اله الا هو. بسم الله الرحفن الرحیم. حم 
تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافرالذنب و قابل التوب, 
شدید العقاب ذي الطول لا اله الا هو إليه المصیر" ثم ختم 
الکتاب و قال لرسوله ”لا تدفعه الیه حتی تجده صاحیا, ثم آمر 
من عنده بالدعاء له بتوبة, فلما انته الصحيفة جعل یقرها و 
یقول ”فد وعدني الله ان يغفرلي, و حُرني عقابه, فلم يبرح 
يرڌد ها حتی بكي, ثم نزع , فاحسن النزع و حسنت توبته. فلما 
بلغ عمر امزه قال "هکذا فاصنعوا |ذا رایتم احدکم قد زل زلّة 
فسدّدوه وادعوا الله له ان یتوب علیه, ولا تکونوا اعوانا 
(الجامع الاحکام القرآن, امام ابو عبدالله محمد بن احمد 
الانصاري الفرطبي, المجلد الثمن (15 و 16)» ص 190 
دارالکتب العلمية بیروت لبنان) 


۴ + 
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